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طبـــق آمار میـــزان قتل زنـــان و دخترانی که 
در محیط خانه و به دســـت اعضای خانواده 
کشته می‌‌شوند، بیشـــتر از خانم‌هایی است 
که به هر علتی در خارج از خانه و به دســـت 
غریبه‌هـــا به قتل می‌‌رســـند و به ایـــن نوع از 
قتل‌ها جنایـــات خانوادگی گفته می‌‌شـــود. 
علت بیشـــتر بودن قتل‌های خانوادگی هم 
به این دلیل اســـت که به طـــور طبیعی افراد 
خـــود را در مقابل خطرهـــای احتمالی بیرونی ایمـــن می‌‌کنند، به 
عنـــوان مثال اغلب خانم‌هـــا برای رفت و آمد ســـوار هر خودرویی 
نمی‌شوند، در مســـیرهای خلوت تردد نمی‌کنند و در کل احتیاط 
لازم را در نظـــر می‌‌گیرنـــد اما در محیـــط خانه که بایـــد امن‌ترین 
مـــکان بـــرای افـــراد و به خصـــوص زنان باشـــد به طـــور معمول و 
غیـــر از موارد اســـتثنا، فـــرد در چنیـــن محیط امنی انتظـــار وقوع 
حـــوادث و مخاطرات از ســـوی اعضای خانـــواده‌اش را ندارد که به 

فکر دفاع از خود باشـــد.
همـــان طـــور کـــه می‌‌دانیـــد، قتل‌هـــا دو دســـته هســـتند، نـــوع 
اول جنایاتـــی که بـــا برنامه‌ریـــزی قبلـــی رخ می‌‌دهد و نـــوع دوم 
قتل‌هایـــی اســـت کـــه در لحظه و آنـــی و بـــه خاطـــر عصبانیت و 
هیجانـــی رخ می‌‌دهـــد. بین این قتل‌ها تفاوت بســـیار اســـت. در 
جنایاتی که شـــخص بـــه عمد و با نقشـــه قبلی مرتکب می‌‌شـــود، 
نشـــان می‌‌دهد افراد حاضر هســـتند برای منافع خودشـــان جان 
انســـان دیگری حتی نزدیکانشـــان را بگیرند. یعنـــی به جای حل 
مشـــکل با روش‌هـــای مســـالمت‌آمیز و منطقی به ســـراغ بدترین 
نـــوع آن یعنی از ســـرراه برداشـــتن فـــرد می‌‌روند. البته ایـــن افراد 
غیر از اندیشـــیدن به منافع خودشـــان انگار شـــناخت درستی نیز 
از سیســـتم قضایی و پلیســـی ندارند. متهم چنیـــن پرونده‌هایی 
بـــه این موضـــوع توجـــه نمی‌کنـــد کـــه تیـــم جنایـــی می‌‌تواند با 
روش‌هـــای پیچیده، ابزارهای مرتبط، امکانـــات و مهارت‌هایی که 
دارد دســـت متهم را رو کـــرده و راز قتل را هرچند با نقشـــه قبلی و 
حساب شـــده باشـــد فاش کند که البته آمار کشـــف قتل‌ها، مهر 

تأییـــدی بر این موضوع اســـت.
اما نکتـــه قابل توجهی کـــه در این جنایت‌ها باید بیان شـــود این 
اســـت که قتل و از سر راه برداشـــتن افراد برای رسیدن به اهداف 
و منافـــع شـــخصی هیچ وقـــت نمی‌تواند بـــه عنوان یـــک راه حل 
مناســـب انتخاب شود . اینکه جان انســـانی را بگیرید به این امید 
که با حذف آن شـــخص مشـــکل حل شود، اشـــتباه محض است.

از ســـوی دیگر ارتکاب جنایت تبعات قانونی، اخلاقی و روانی برای 
مرتکـــب به همراه دارد. شـــخصی کـــه تصمیـــم دارد قتلی مرتکب 
شـــود، بایـــد فکر کنـــد تا چـــه زمانی می‌‌توانـــد این قتـــل را مخفی 
کند و آیـــا در طولانی مدت این راز برملا نخواهد شـــد؟ آیا وقتی به 
حالت عادی برگشـــت عـــذاب وجدان به ســـراغش نخواهد آمد؟ 
هر مشـــکلی، کاری، مالی، اختلافات خانوادگی که فرد را به بحران 
می‌‌رســـاند، نبایـــد عامل یـــک جنایـــت و از بین بردن فرد باشـــد. 
بایـــد فکر کـــرد و راه حل پیدا کرد نه اینکه دســـت بـــه جنایت زد.

 جنایت های خانوادگی
بدترین راه حل مشکلات

نگاه کارشناس با شـــنیدن نام مریم، ماجرای روز گذشته در ذهنم 
زنده شـــد. آن روز کشیک قتل بودم که مأمور یکی 
از کلانتری‌هـــای غرب تهـــران، مـــرگ زن جوانی را 

گزارش کرده بود.
افسر کلانتری گفته بود:

»جناب بازپرس، همســـر متوفی او را به بیمارستان 
منتقل کرده و مدعی اســـت مریم ســـه قرص برنج 

خورده و خودکشی کرده است.«
همـــان زمـــان دســـتور انتقال جســـد به پزشـــکی 
قانونـــی، تحقیق از کارکنـــان بیمارســـتان و احضار 

همســـر مریم را صـــادر کـــرده بودم.
چنـــد روز بعـــد، پزشـــکی قانونـــی علـــت مـــرگ را 
مسمومیت ناشـــی از مصرف قرص برنج اعلام کرد.
در نـــگاه اول، مرگ می‌توانســـت بر اثر خودکشـــی 
باشـــد؛ اما اظهـــارات خانـــواده مریم بـــا این فرض 

همخوانی نداشـــت.
 

یک تناقض کوچک
چنـــد روز از ایـــن ماجـــرا گذشـــته بود. مشـــغول 
رســـیدگی به پرونده قتـــل جوانی دیگـــر بودم که 
در یک نزاع خیابانی به دســـت دو نفر کشته شده 
بـــود. متهمـــان در همان محل جنایت دســـتگیر 
شـــده، حالا روبه‌رویـــم نشســـته بودنـــد و درباره 

درگیـــری توضیـــح می‌دادند.
در همـــان زمـــان متوجـــه شـــدم مـــرد جوانـــی بیرون 
اتـــاق و در دفتر شـــعبه بـــا بی‌قراری در حـــال قدم زدن 
اســـت. مرتب بـــه این‌ســـو و آن‌ســـو می‌رفت و هـــر بار 
مدیـــر دفتـــر از او می‌خواســـت کمـــی صبر کنـــد، اما او 

مضطرب‌تـــر می‌شـــد.
تحقیقـــات پرونده اول کـــه تمام شـــد، متهمان با 
بدرقه مأموران از شـــعبه خارج شدند. از مرد جوان 

خواستم وارد شود.
گفـــت: »آقـــای قاضـــی، من امیر هســـتم، همســـر 
مریم. شـــما مرا احضـــار کرده‌ایـــد تا دربـــاره مرگ 
همســـرم توضیح دهـــم. مریـــم چنـــد روز قبل با 

چهـــار قرص برنـــج خودکشـــی کرد.«
همـــان لحظه ذهنـــم روی یک کلمه متوقف شـــد: 

چهار.
خوب بـــه خاطـــر داشـــتم که مأمـــور کلانتـــری در 
گزارش اولیه گفته بود همســـر مریم مدعی شـــده 

او بـــا ســـه قرص برنج خودکشـــی کرده اســـت.
حالا همان مرد مقابل من نشســـته بود و می‌گفت 

چهار قرص.
شـــاید اختـــاف یـــک عـــدد بـــرای خیلی‌هـــا مهم 
نباشـــد، اما در یـــک پرونده جنایـــی، گاهی همین 
یک عدد می‌تواند مســـیر تحقیقـــات را تغییر دهد.

 
آخرین حرف‌های مریم

در همان لحظـــات، اظهارات کارکنان بیمارســـتان 
را به یـــاد آوردم.

آنها گفته بودند مریم هنگام انتقال به بیمارستان 
هنوز هوشیاری نسبی داشـــته است. کادر درمان از 

او پرســـیده بودند چه چیزی مصرف کرده است.
مریم گفته بود کپســـول‌های »گل ساعتی« مصرف 
کرده اســـت؛ گیاهـــی که بـــرای بیمـــاری‌اش از آن 

اســـتفاده می‌کرد.
وقتی پزشـــکان از او پرســـیده بودند آیا قرص برنج 
خـــورده‌ای؟ منکـــر شـــده و گفتـــه بود اصـــاً قرص 

برنج نداشـــتیم.
این جمله برای من اهمیت زیادی داشت.

زنی که در آخریـــن لحظات زندگـــی‌اش، زمانی که 
هنوز می‌توانســـت با پزشـــکان صحبت کند، منکر 
مصرف قرص برنج شـــده بود، چطـــور ممکن بود 

خودش قرص برنج خورده باشـــد؟
از طرفی، پزشکی قانونی مسمومیت با قرص برنج 
را تأییـــد کرده بود و همســـرش هـــم در روایت‌های 
مختلـــف، دربـــاره تعـــداد قرص‌هـــا حرف‌هـــای 

متفاوتـــی زده بود.
یک طرف، حرف‌هـــای برادر مریم بـــود که از امید 
او بـــه زندگی می‌گفـــت. یک طرف، اظهـــارات کادر 

درمـــان و آخرین حرف‌هـــای خود مریم.
و در طرف دیگر، شـــوهرش که حالا عـــدد چهار را 

بر زبـــان آورده بود.
 

فقط یک سؤال
امیـــر همچنـــان مقابل من نشســـته بـــود و تلاش 

می‌کـــرد دربـــاره مرگ همســـرش توضیـــح دهد.
مـــن امـــا بیشـــتر از آنکه بـــه حرف‌هایـــش گوش 
کنـــم، در ذهنـــم قطعات مختلـــف پرونـــده را کنار 

می‌گذاشـــتم. هم 
لحظاتی ســـکوت کـــردم. بعد بـــه او نگاه کـــردم و 
فقـــط یـــک ســـؤال پرســـیدم: »متوجه شـــدم چه 

کار کـــردی؟«
واکنش او برایم عجیب بود.

رنگش پرید. پاهایش سســـت شد و برای لحظه‌ای 
به دیوار تکیه داد.

چند ثانیه سکوت کرد و سپس گفت: »می‌خواهم 
اعتراف کنم.«

دیگر ســـؤالی نپرسیدم. ســـکوت کردم تا خودش 
ماجـــرا را تعریف کند.

 
نقشه‌ای برای یک قتل

امیـــر گفـــت: »مریم به دلیل مشـــکلات جســـمی 
به یک پزشـــک ســـنتی مراجعـــه کـــرده و او برایش 
گیاه دارویی به اســـم گل ســـاعتی تجویز کرده بود. 
چـــون داروی گیاهـــی طعم خوبی نداشـــت، مریم 
آن را آســـیاب می‌کـــرد و داخل کپســـول می‌ریخت 

و مصـــرف می‌کرد.«
مـــرد جوان اعتراف کـــرد، چند ماه قبـــل در فضای 
مجـــازی با دختـــری به نـــام نســـترن آشـــنا و به او 
علاقه‌مند شـــده اســـت. اما نســـترن به او گفته تا 
زمانـــی که همســـرت را طـــاق ندهـــی نمی‌توانم با 

تـــو ازدواج کنم.
از آن روز رفتار امیر در خانه تغییر کرده بود. بیشتر 

دعـــوا می‌کـــرد، دیر بـــه خانـــه می‌آمـــد و مرتب به 
مریـــم می‌گفت دیگـــر نمی‌تواند بـــا او زندگی کند.

چند بار پیشنهاد طلاق داد، اما مریم قبول نکرد.
امیر گفت: »مهریه مریم ســـنگین بـــود و من توان 
پرداختـــش را نداشـــتم. هـــر روز بیشـــتر عصبانی 

می‌شـــدم تا اینکـــه فکر قتـــل به ذهنم رســـید.«
اوایل تردید داشـــت، اما وقتی موضوع را با نسترن 
در میـــان گذاشـــت، بـــه گفتـــه خودش تشـــویق و 

تصمیمش قطعی شـــد.
 

داروی مرگ
امیـــر اعتراف کـــرد، چهار قـــرص برنج تهیـــه کرده 
و آنهـــا را بـــه صـــورت پودر درآورده اســـت. ســـپس 
ایـــن مـــاده را با همـــان مـــاده گیاهی کـــه مریم در 
کپســـول‌هایش مصـــرف می‌کرد، مخلـــوط کرده و 

داخل کپســـول‌ها ریخته اســـت.
»می‌دانســـتم مریم این کپســـول‌ها را بدون شک و 
تردید مصـــرف می‌کند. فکر می‌کـــردم با این روش 

هیچ ردی از خـــودم باقی نمی‌ماند.«
روز حادثه، مریم کپســـول‌ها را مصرف کرده و امیر 

به گفته خودش فقط نظـــاره کرده بود.
وقتـــی حال مریـــم بـــد شـــد، او را به بیمارســـتان 
رســـاند، امـــا برای پزشـــکان و پرســـتاران داســـتان 

دیگـــری تعریـــف کرد.
مدعی شـــد زمانی که از محل کار به خانه برگشته، 
متوجه شـــده همســـرش حال خوبی ندارد و مریم 
به دلیل اختلافات خانوادگی و افســـردگی دســـت 

به خودکشی زده است.
حتـــی زمانی کـــه مریـــم در بیمارســـتان گفته بود 
قـــرص برنـــج نخـــورده، امیـــر تـــاش کـــرده بـــود 

حرف‌هـــای او را بی‌اعتبـــار کنـــد.
اما یک تناقض کوچک، تمام این ســـناریو را به هم 

ریخته بود؛ ســـه قرص یا چهار قرص؟
امیر ســـرش را میان دو دســـتش گرفت و شروع به 

گریه کرد. شـــانه‌هایش می‌لرزید.
من بـــه این فکر می‌کردم که اگـــر آن روز مأمور 
کلانتـــری تعـــداد قرص‌ها را اعلام نکـــرده بود، 
اگـــر امیر در مقابـــل من عدد دیگـــری به زبان 
نمـــی‌آورد یا اگر ایـــن اختلاف یک عـــدد توجه 
مـــرا جلـــب نمی‌کـــرد، شـــاید حقیقـــت ایـــن 

پرونده هیچ‌وقت روشـــن نمی‌شـــد.
گاهـــی در پرونده‌های جنایی، راز یک قتل در میان 
ده‌ها صفحه گزارش و صدها خط تحقیقات پنهان 
نیســـت؛ گاهی حقیقت در یک جمله کوتاه یا حتی 

فاصله میان دو عدد خودش را نشـــان می‌دهد.
امیر برای توضیح درباره خودکشـــی همســـرش به 
شـــعبه آمده بـــود، اما با اعتـــراف به قتل از شـــعبه 
خـــارج شـــد و بـــرای ادامـــه تحقیقـــات در اختیار 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهی قـــرار گرفت.

آن روز بار دیگر برایم روشـــن شد که در یک پرونده 
قضایی، هیـــچ تناقضی کوچک نیســـت؛ حتی اگر 

فقط یک قرص باشـــد.

1 - حقیقی و واقعی - هجوم و حمله
2 - درنگ - دلیل‌ها - پیل الکتریکی

3 - کشور موسیقی - قابله - هر گوشه زمین فوتبال
4 - بانگ و صدای ‌بلند - جنس مذکر - محافظ عینک - پول نقد

5 - حرف روسی - تصدیق و تأییدیه - سال‌ها
6 - کانون‌ها - گیرنده خانگی - ابر زمینی

7 - همســـایه »تبریز« - منجلاب و مرداب - پســـوند ســـاخت 
صفت

8 - مقابل »سفیدی« - سواران - معاشر و مصاحب
9 - دوست - ناسازگاری - ثبات و بقا

10 - گرفتنـــی از هوا - پـــول اروپای متحد - شـــهری در جنوب 
فارس استان 

11 - گریزان - پونه صحرایی - بدن
12 - ســـخن بی‌عمـــل - نوعـــی کیک کوچک - کلام شـــگفتی 

- ســـبزی غده‌ای
13 - شب اول زمستان - ستاره دنباله‌دار - نوعی درخت

14 - سیاره زهره - زاری - قطب منفی
15 - روز قیامت - جنس ظروف ‌نشکن

1 - کارآموز رشته پزشکی - درون‌ شامه قلب
2 - محبت - به شوق آورنده - نام دخترانه روسی

3 - شـــهر »ســـوئیس« - حـــال نیســـت - بـــر زیبایـــی و دوام کفش 
می‌افزایـــد

4 - نمـــاز ســـر وقـــت خود - لباس یک‌دســـت - پیشـــوای مســـیحی - 
بی‌رنـــگ و جلا

5 - از ارکان خانواده - ناگوار بودن - فیلسوف یونانی
6 - غذای بسته بندی شده - افتادنی بر اندام! - ماهی کنسروی

7 - پشت - فیلم سعید آقاخانی - بخشش
8 - فرمانروایی - پیراستن باغبان - اولین حاکم ماد

ع ماشین ‌بخار - مادر زمین‌ها و پاکی - برآمدگی 9 - مختر
10 - فلز قیمتی - از هفت‌سین‌ها - چشمه پرُ آب

11 - به هیجان آمدن - واحد سطح - رازقی
12 - آموخته لقمان - مداد باریک‌نویس - محصول مرداب - قرمز

13 - تزئین روی پلو - امیدوار - الهه شکار
14 - فراموشی - فیلم »لوئیز لسر« - زنهاری

15 - یکی از داروهایی که توانایی خون برای تشـــکیل لخته را کاهش 
می‌دهد - از پدیده‌های جغرافیایی

1 - رشته علمی
2 - پیروی - بسیار روان - شعله

3 - چند سفیر - صفت روباه - عددی ترتیبی
4 - پوچ - جمعی از مردم - بله آلمانی - از کلمات ندایی شاعرانه!

5 - گوش دهنده - مدد - عضو محبت
6 - رمق - سوار - میوه شهر کنگاور

7 - نفـــس غنیمتی - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه نمایـــش خانگی از 
سید علی هاشـــمی - علم

8 - جبران کردن - قوچ - نامی دخترانه به‌معنی ماه‌ها
9 - شغال - از میوه‌ها - دلیر

10 - خبرگزاری دانشجویان ایران - سازمان خواربار و کشاورزی جهانی - یار »غم«
11 - دمـــای بالای بدن - کســـی کـــه یک اثر هنـــری را بررســـی و ارزیابی کند 

- تعیین شده
12 - پرنـــده‌ای کبودرنگ که بیشـــتر در کنار آب می‌نشـــیند - پـــول »ژاپن« - 

امروزی - نیروگاه شـــمال
13 - پارچه‌ای نخی - از حبوب آشی - همزاد

14 - مفصل میان ساعد و بازو - پناهگاه - گویش خراسانی
15 - کار عبث و بیهوده

1 - به کســـی گوینـــد که تذکـــرات دیگران را نســـبت بـــه رفتارهای 
ناپســـندش فرامـــوش کـــرده و روز بعـــد همان‌ها را تکـــرار می‌کند

2 - پاک کردن زنگ از فلز - ماه سریانی - مرواریدی در دل دریا
3 - توانایی - گوی‌ها - مژده دادن

4 - پدر فرنگی - الهه عشق و جمال - عدد حرکت - حرف 25 الفبا
5 - صدای تنگی ‌نفس - فراهم‌سازی - بی‌رمق ندارد!

6 - موضوع آهنگ - فیلم کاوه قهرمان - ناخوش
7 - ممسک - سریالی به کارگردانی پرویز شهبازی )1404( - سرامیک 

زینتی
8 - نیم‌تنه گرم - کلمه تصدیق - چاشنی مسابقات ورزشی

9 - تصویرگر - بخشی ‌از زنجیره ‌تأمین - عنصر حیاتی برای غده تیروئید
10 - الهه آب‌های روان - گیرنده امواج - حرف انتخاب

11 - درخـــت زبـــان گنجشـــک - شـــهری در جنوب غربـــی اراک - به 
طـــور لزوم

12 - آینه مقعر - گیاه ناژو - سرگرد قدیم - شهر »مجارستان«
13 - سقز جویدنی - کامل و تمام - افسانه‌سرا

14 - مایع ظرف‌‌شویی - پرنده‌ای کوچک - عشوه‌گر
15 - اثر »زیگفرید لنتر«
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کشور

خاطره‌ای از قاضی محمدتقی شعبانی

 افشای راز یک قتل
در تعداد قرص‌ها

گـــروه حـــوادث – مرضیـــه همایونـــی: یکـــی از روزهـــای گـــرم تابســـتان بـــود. هنوز 
مشـــغول رســـیدگی به پرونده‌های شـــعبه بـــودم که صـــدای فریاد مردی از پشـــت 

در بـــه گوش رســـید.

»دروغ اســـت! خواهرم را کشـــته‌اند. مگر می‌شود 
خودش را کشـــته باشد؟«

از مدیـــر دفتـــر خواســـتم مرد جـــوان را بـــه داخل 
راهنمایـــی کنـــد. وقتی وارد شـــد، لباس ســـیاه بر 
تـــن و برگـــه‌ای در دســـت داشـــت؛ گواهـــی فوت 

خواهـــرش بود.
از او خواســـتم آرام باشـــد و روی صندلی مقابل من 
بنشـــیند. چنـــد دقیقه‌ای گذشـــت تا اندکـــی آرام 

گرفت. بعد پرســـیدم:
»برایم توضیح بده چه اتفاقی افتاده است؟«
مرد جوان که چهره‌ای آشفته داشت، گفت:

دیـــروز به ما خبر دادند که خواهرم خودکشـــی کرده 

اســـت. امـــا من بـــاور نمی‌کنـــم. خواهـــرم خیلی به 
زندگـــی امیدوار بود. بـــرای آینده‌اش برنامه داشـــت 

و آرزوهـــای زیادی در ســـر می‌پروراند. 
چند ماهی بود که با شـــوهرش اختلاف داشـــت، اما 
هر بـــار که درباره زندگـــی‌اش از او ســـؤال می‌کردیم، 
می‌گفت مشـــکل خاصی نیســـت و درست می‌شود. 
کلاس‌هـــای مختلـــف می‌رفت تا خودش را ســـرگرم 
کنـــد و حتی تصمیـــم به مهاجـــرت داشـــت. چطور 
ممکـــن اســـت چنیـــن آدمی دســـت به خودکشـــی 

زده باشد؟«
نام خواهرش را پرسیدم.

گفت: »مریم...«


